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The Negarestan Palace or the Negarestan
Garden is a historic building in Tehran, Iran.

It was built as a summer residence by the
order of FathAli Shah Qajar in 1807.

Negarestan
 Museum-Garden

of
University of Tehran
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UT Islamic Philosophy Association
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Nadia Maftouni

University of Tehran

Talks and Thoughts: Episode 26 

World Philosophy Day
Host: Dr. Mahmoud Nuri

Tehran University of Art
Nov 20, 9:30 AM (EDT)

https://yale.zoom.us/j/97224297435

روز جهانی فلسفه
چهارشنبه 30 آبان 1403

  ساعت 18 به وقت تهران

Philip Pettit

Princeton University
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Philip Pettit is Irish by background and taught in Ireland, England
and Australia before moving to a full-time position in Politics and
Human Values at Princeton in 2002. Since 2012, he has held a joint
appointment at the Australian National University and divides his
time between the two campuses; he relies on email and Skype for

keeping in touch with his advisees. He is a philosopher whose main
interests include political theory and he is an active member of the

community in Politics.

A theme associated with Farabi:
 The best political philosophy should identify an

 ideal for the self as well as the society. 
Philip Pettit
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جفری سکس، استاد دانشگاه کلمبیا: 

من بسیار به دانشجویانمان افتخار می کنم. آنها علیه خشونت های اسرائیل در غزه تظاهرات کردند و برای حقوق مردم

فلسطین شعار دادند. آنها بسیار شجاع بوده اند. 

معتقدم مقصر اصلی در جنگ میان روسیه و اوکراین، آمریکا بود و معلوم بود که حضور ناتو در مجاورت روسیه باعث تحریک و ایجاد

جنگ می شود.

بیست و پنجمین نشست علمی از مجموعه «گفتگو با اندیشمندان برجسته جهان» با حضور استاد دانشگاه کلمبیا تحت عنوان فلسفه اقتصاد

به زبان انگلیسی در سکوی زوم برگزار شد. در این نشست نادیا مفتونی نویسنده کتاب «اقتصاد فرهنگ و رسانه فاضله فارابی» و «اقتصاد هنر،

از فارابی تا امروز» با جفری سکس گفتگویی صددقیقه ای داشت که علاوه بر مسائل تخصصی فلسفه اقتصاد، به موضوعات روز منطقه و جهان
هم کشیده شد. 

 نظریه پرداز دانشگاه کلمبیا در این گفتگو نسبت خودش با مسائل اقتصادی را از کودکی تا به امروز نقل کرد و توضیح داد چگونه تجربه های
زندگی اش با تجویزهای اقتصادی درباره کشورهای گوناگون گره خورد. او اشاره کرد: «علاقه اصلی من نسبت به نحوه زیست انسان ها در

مکان های گوناگون دنیا و نحوه تعامل آنها با یکدیگر است. والدین من هم بسیار به این موضوعات علاقه مند بودند و مرا در سنین دانش آموزی

در سال 1970 به شوروی بردند. دوران جنگ سرد بود و امری عادی نبود که اهالی ایالات متحده به جماهیر شوروی بروند. اما والدین من
می خواستند نحوه زیست مردمانی دیگر را ببینند و می خواستند من به عنوان یک پسربچه پانزده ساله هم با این مسائل آشنا شوم. ما به مسکو،

کیِف و شهری که آن زمان لنینگراد بود و امروزه سن پترزبورگ است رفتیم و من این سوال را از خود می پرسیدم که چرا یک دنیای کمونیست

وجود دارد؟ این که دنیای خودمان در آمریکا چه اسمی دارد را نمی دانستم، فقط می دانستم که دنیای متفاوتی است. هیچ سررشته ای هم از

اقتصاد نداشتم اما می دانستم که این دو نظام با هم تفاوت دارند و دوست داشتم تفاوت ها را بفهمم و این که چرا این تفاوت ها وجود دارند و

کدام نظام بهتر است؟ آن زمان که دانش آموزی دبیرستانی بودم با یک دانش آموز پسر که اهل آلمان شرقی، یا جمهوری دموکراتیک آلمان، بود

آشنا شدم و ما دوست مکاتبه ای شدیم. درباره زمانی صحبت می کنم که باید نامه را مکتوب می نگاشتیم و هفته ای یک بار همراه با تمبر، پُست

می کردیم. ما به این شیوه چند سال در ارتباط بودیم. یک بار دو سال بعد از شروع ارتباطمان سفری نزد او داشتم و چند هفته ای تجربه زیست در

آن نظام کمونیستی را داشتم و او برایم استدلال می کرد که این نظام، نظامِ بهتری است و مرا به کتابفروشی برد و چند کتابی درباره مارکسیسم

خریدم و اولین باری بود که در معرض ایده های مارکسیستی قرار می گرفتم. وقتی در سال 1972 وارد دانشگاه شدم سرم مملو از پرسش بود؛

کاپیتالیسم چیست؟ سوسیالیسم چیست؟ هر کدام چگونه عمل می کند؟ چرا کشورها راهبردهای متفاوتی اتخاذ می کنند؟ این سوال ها را در

پاییز 1972 از خودم می پرسیدم، اکنون 52 سال بعد است و کماکان همان سوال ها را می پرسم و کماکان تلاش می کنم به پاسخ های بهتری برسم.
اکنون به 145 کشور دنیا سر زده ام که شامل سفر فوق العاده ام به ایران در 2016 می شود.» 
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وی فعالیت های گوناگون خود را در سه بعُد خلاصه کرد: علاقه من در آثار که در زندگی ام به آنها پرداخته ام شامل سه وجه می شود. در یک وجه،

با نیت به اقتصاددانی هستم که به مسائل توسعه می پردازد تا درک کند چطور می توان زندگی مادی را در هر نقطه ای از زمین بهبود بخشید، خصوصاً 

پایان رساندن فقر. دیگر اینکه باورم این است که به عنوان یک متخصص، در کنار مطالعه، مسئولیتی در راستای کنشگری دارم. در نتیجه تلاش کرده ام

که مطالعه و کنشگری را ترکیب کنم. سوم این که این موضوعات مرا به یک اقتصاددان بالینی تبدیل کرده است؛ مانند یک پزشک برای بیماری های

اقتصادی. کنشگر و منتقد بودنم نیز به همین موضوع وابسته است، چرا که در طول زمان بیشتر و بیشتر نسبت به سیاست های خطرناک دولت کشورم

آگاه شدم و احساس کردم مسئولیت اخلاقی و روشنفکری من است که در این زمینه روشنگری کنم. ما مسئولیتی در قبال جوامعمان داریم. من در مقام
یک متخصص، اقدامات دولت ایالات متحده را فراوان نقد می کنم. من معتقدم مسئولیت اولیه ام این است که دولت خودم را نقد کنم پیش از آن که

بخواهم سراغ دیگران بروم و این موضوع را یک دیدگاه اخلاقی می دانم. معتقدم ابتدا با در نقد خود بکوشیم چرا که نه فقط باعث بهبود خودمان می شود

 بلکه موجب گفتمان بهتر با دیگران هم می شود. اگر با نقد دیگران شروع کنیم به راحتی گفتمان را از میان می بریم و وارد خصومت می شویم. در نتیجه
من خود را یک پژوهشگر، یک متخصص و یک کنشگر می دانم

استاد دانشگاه کلمبیا درباره روند ورودش به عرضه برنامه های اصلاحی اقتصادی به کشورها گفت: «پیشنهادهای اصلاحی من برای اقتصاد کشورها از

بولیوی آغاز شد، جایی که سال 1985 برخی دانشجویان سابقم در هاروارد در آنجا به مقام اجرایی رسیدند و در شرایطی که تورم ماهانه 50 درصد بود به

دنبال راه حل آمدند. من پیشنهاداتم را گفتم و همینطور درخواستی برای لغو پرداخت بدهی های بولیوی به نهادهای بین المللی ارائه کردم که با آن

موافقت شد. در مورد لهستان نیز همین اتفاق افتاد. شاید من نخستین کسی بودم که به یک دولت تازه تأسیس پیشنهاد می داد که چگونه از اقتصاد

شوروی به اقتصادی تلفیقی روی آورد. آنجا نیز درخواست لغو پرداخت بدهی ها را دادم و در این زمینه به روشنگری عمومی پرداختم که بدهی های کهنه

لهستان باید بخشوده شود تا این کشور فرصتی بیابد که شروع تازه ای داشته باشد. هم لهستان از مشورت من تبعیت کرد و هم ایالات متحده و بدهی-

های لهستان بخشوده شد و اقتصادشان نوسازی شد و به رشد رسید که سه دهه ادامه یافته و استاندارهای زندگی در آن رشد مشخصی داشته است.

این را داستان موفقی در تحول اقتصادی می دانند و زمانی که این اتفاق رخ داد کشورهای دیگر آن منطقه نیز از من تقاضای کمک کردند. من در

یوگسلاوی، مجارستان، چکوسلواکی و استونی به تلاش های مشابهی پرداختم تا این که مشاور گورباچف از من خواست تا به گورباچف کمک کنم. من هم

موافقت کردم و پیشنهاداتی به ایالات متحده دادم که بخش-هایی از بدهی های شوروی را لغو کند و در فرایند اصلاح اقتصادی به این کشور کمک کند.

تمام این پیشنهادها توسط دولت ایالات متحده پس زده شد. 

آن زمان خام بودم و دلیلش را نمی دانستم؛ نگاه خودم این بود که «خُب، برویم به شوروی کمک کنیم چرا که به دنبال اصلاحات اقتصادی است.» اما

جغرافیای سیاسی آمریکا را درست درک نمی کردم، گرچه بزرگ شده بودم و 35 ساله بودم، اما نگاه آرمان گرایانه ای داشتم و گمان می کردم آمریکا به

کشوری که به دنبال اصلاح اقتصادی است کمک می کند. اما ایالات متحده به دنبال این بود که شوروی را شکست دهد و به دنبال کمک به شوروی نبود.
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به همین سبب با تمام پیشنهاداتم در راستای کمک به شوروی با قاطعیت مخالفت شد. من بسیار سرخورده شدم و تابستان 1991 را به فراغت 

گذراندم و فرآیند رویدادها سرعت گرفت و ماجرای گروگان گرفته شدن گورباچف رخ داد و یلتسین روی کار آمد و زمانی که گورباچف آزاد شد

دیگر شوروی از میان رفته بود. چرا که یلتسین ادعای استقلال روسیه را مطرح کرده بود. در نتیجه در سپتامبر 1991 مشاور اقتصادی یلتسین از

من تقاضای کمک کرد. این ماجرای دیگری بود چرا که گورباچف رئیس جمهور شوروی بود و یلتسین رئیس جمهور روسیه و روسیه در برهه ای

تحولی به سر می برد. من به مسکو رفتم و با تیم اقتصادی یلتسین گفتگو کردم. مشاوره هایی به آنها دادم و در دسامبر 1991 با یلتسین ملاقات

کردم. همان روزی با او ملاقات داشتم که او و رهبران نظامی اش بر سر این مسأله که اتحاد جماهیر شوروی چگونه پایان یابد توافق کردند. پس در

من اولین نفری در دنیا روزی تاریخی در کرملین بودم. یلتسین آنجا رو در رو به من خبر داد که همین الان جماهیر شوروی به پایان رسید. احتمالاً 

بودم که این خبر در نیمه دسامبر 1991 به گوشش رسید. من به یلتسین گفتم که این برهه مهمی برای روسیه است، من به شما کمک خواهم کرد،

من از غرب می خواهم که بخشودگی بدهی ها را در نظر بگیرد و وام مفصلی به روسیه اختصاص دهد تا بتواند فرایند انتقالی اقتصادش را در

شرایط آرامی پیش ببرد بی آنکه مردم آسیبی ببینند. یلتسین از من خواست که این اقدامات را انجام دهم. من به واشنگتن برگشتم و آنها تمام

ایده های من را پس زدند. من دوباره سرخورده شدم. گمان کردم که فکر می کنند مشورت های اقتصادی من بدردبخور نیست، اما البته که ماجرا بر

سر اقتصاد نبود و بر سر سیاست بود. آن دوران، دوران ریاست جمهوری جرج بوش پدر بود و وزیر دفاع او دیک چِینی بود که انسانی بسیار زننده
و تهاجمی بود. همو بود که در دوران جرج بوش پسر، معاون رئیس جمهور شد. الان می دانیم که دیک چِینی نه فقط به دنبال کمک به روسیه نبود

بلکه به دنبال تجزیه روسیه به ملیت های کوچک ترش بود چون می خواست ایالات متحده قدرت هژمون و تکتاز جهان باشد. روسیه به بحران

.اقتصادی عمیقی سقوط کرد. از قضا بسیاری مرا به خاطر آن بحران ملامت کردند. عده ای گفتند که من مشورت های بدی دادم

اما حقیقت این است که آن اتفاق ها خروجی فاجعه بار سیاست بود. مشورت های من رد شده بودند و دولت آمریکا به دنبال تقویت روسیه نبود

بلکه به دنبال تضعیف آن بود. این مسائل در طول زمان روشن شد. اما البته مسأله این است که ادبیات دولت ایالات متحده سرشار از

پروپاگاندا و تبلیغات است و در هر زمینه ای دروغ می گوید. یکی از دروغ هایش هم تحت عنوان «کمک به روسیه» بود که به هیچ عنوان دنبال

چنین هدفی نبود و به دنبال این بود که هژمون دنیایی تک قطبی باشد. بخشی از لطمه این ماجرا نصیب من شد چرا که مرا به طور گسترده ای

مورد نقد قرار دادند. من گفتم: خُب ببینید! در مورد لهستان دولت ایالات متحده مشورت من را پذیرفت و نتیجه مثبت بود! در مورد کشورهای

دیگر هم که پیشنهاداتم اجرایی شد نتایج مثبتی رخ داد! چرا مرا در مورد روسیه ملامت می کنید در حالی که در این مورد حرف هایم را اجرایی

نکردند؟!»
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پرفسور سکس نقبی هم به مسائل روز زد و اشاره کرد: دیگر دغدغه من مسائل مربوط به جنگ و صلح بوده است. در مورد جنگ

روسیه و اوکراین معتقدم مقصر اصلی در جنگ میان روسیه و اوکراین، آمریکا بود و معلوم بود که حضور ناتو در مجاورت روسیه

باعث تحریک و ایجاد جنگ می شود. اعتقاد دارم که این جنگ با یک تماس از جانب بایدن به پوتین و اطمینان دادن بابت این

موضوع که ایالات متحده به دنبال گسترش ناتو به اوکراین نخواهد بود پایان می یابد. در مورد خاور میانه من پیگیر این موضوع

بوده ام که فلسطین عضو سازمان ملل شود. این ایده پشتیبانی جهانی دارد و فقط آمریکا است که آن را وتو می کند و انگلیس و

سوئیس هم ممتنع هستند. در ضمن جا دارد اشاره کنم که بریتانیا دوران امپراطوریِ پلید و بسیار ظالمانه و نظامی گرانه ای

داشته و بیشتر چیزهایی که آمریکا درباره رفتار امپریالیستی بلد است از انگلیس آموخته است. وقتی به رفتارهای ایالات

متحده نگاه می کنی شبیه بچه امپراطوری بریتانیا است و امپراطوری بریتانیا بیشترین نقش را نسبت به هر کشور دیگری در دنیا

داشته که خاور میانه را به وضعیتی فاجعه بار برساند. رتبه بعدی به فرانسه می رسد و رتبه سوم به ایالات متحده. اسرائیل به

خاطر پشتیبانی ایالات متحده سلطه سیاسی و نظامی بر فلسطینیان داشته و قوانین آپارتاید را بر مردم فلسطین تحمیل کرده

که بسیار ظالمانه و کوتاه بینانه و خشک مغزانه است و اکنون در حال جنایات جنگی سنگین، و طبق تعریف کنوانسیون

.نسل کشی سال 1948 در حال نسل کشی است
پرفسور سکس تجربه سفرش به ایران در سال 2016 را بسیار صمیمی و توأم با استقبال دانست و افزود: در بخشی از 

برایم قابل درک بود و البته باید بگویم که من خودم هم با آن آن هم با رویکردهای ضدآمریکایی مواجه شدم که کاملاً 

 دیدگاه های ضدآمریکایی اشتراک دارم
مدیر جلسه اشاره کرد برخی از واکنش های منفی نسبت حضور شما در ایران به خاطر ارتباطاتی بود که با جرج سوروس 

داشته اید و جرج سوروس در سال 2011 اشاراتی منفی درباره آینده جمهوری اسلامی داشت و گفت: «رژیم تا یک سال آینده

دوام نمی آورد.» آیا همکاری شما با جرج سوروس به این معناست که در این دیدگاه ها نیز اشتراک دارید؟



FTIS FOUNDATION GAZETTE

  ISSUE39         Dec 2024       p.14

(Open Society Foundation) استاد دانشگاه کلمبیا از این پرسش تشکر فراوانی کرد و توضیح داد: «من دو پروژه داشتم که مؤسسه جامعه باز

که متعلق به جورج سوروس است در آن سرمایه گذاری کرد. این مؤسسه در کار اولیه ای که در لهستان انجام دادم سرمایه گذاری کرد. همچنین

سرمایه قابل توجهی به پروژه هزاره سازمان ملل (UN Millennium Project) اعطا کرد که متمرکز بر فقرزدایی در روستاهای ده کشور بسیار

ً با ً در هیچ موضوع سیاسی ای با او اشتراک نظر ندارم. اما مشخصا فقیر آفریقایی بود. من موافق کنش های سیاسی سوروس نیستم. تقریبا

ً که این اقدامات از شفافیت برخوردار نباشد که معمولاً در مورد سوروس اینگونه مداخله های او در سیاست کشورهای دیگر مخالفم. خصوصا

ً با این است. می دانم که مؤسسه جامعه باز به حمایت های سیاسی در کشورهای دیگر پرداخته که واکنش های سنگینی داشته است. من قطعا

ً الان حدود یک دهه اقدامات جامعه باز مخالفم گو این که بیشتر اقداماتش شبیه به جامعه ای بسته بوده و از نظر عموم مخفی بوده است. ضمنا

است که هیچ پشتیبانی-ای از این مؤسسه دریافت نکرده ام و نقشه ای در این راستا ندارم و با رفتار این مؤسسه، چه در اوکراین چه در اروپای

مرکزی چه دیگر مناطق، موافق نیستم. چرا که من به دکترین غیرمداخله ای (Doctrine of Non-interference) باور دارم. ایالات متحده به هیچ

وجه نباید در سیاست های دیگر کشورها مداخله کند. این مطابق با قوانین بین المللی و مطابق با منشور سازمان ملل است. البته که ایالات

متحده به عملیات هایش در راستای تغییر نظام ها اشتهار بد دارد که از بدترین آنها کودتای 1953 در ایران بود که در آن سیا و ام آی سیکس

همدستی کردند تا دولتی مردمی در ایران را سرنگون کنند، دولتی که جرأت داشت بگوید نفت ایران متلق به ایرانیان است. اما ایالات متحده

شاید صد عملیات از این دست پیاده کرده باشد و من می خواهم بسیار شفاف بگویم که از این اقدامات بیزاری می جویم.» 

او تأکید کرد که دیدگاه های نقادانه اش خوشایند رسانه های جریان اصلی ایالات متحده نیست و در آنها منعکس نمی-شود و او از رسانه های
اجتماعی و راه های دیگر برای انتشار نظرات خود استفاده می کند. نادیا مفتونی هم اشاره کرد: «شبکه های تلویزیونی اصلی ایران برخی مطالب

شما را پخش می کنند و مصاحبه شما در خصوص حوادث دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاه های آمریکا در شبکه های ایران بازتاب داشت و به

«.فارسی ترجمه و پخش شد
استاد دانشگاه کلمبیا گفت: من بسیار به دانشجویانمان افتخار می کنم. آنها علیه خشونت های اسرائیل در غزه تظاهرات کردند و برای حقوق

مردم فلسطین شعار دادند. آنها بسیار شجاع بوده اند. در همه دانشگاه های ما در سراسر ایالات متحده پلیس با آنها مقابله کرد. دانشجویان ما

 اعتبار زیادی یافتند و نشان دادند که آگاه هستند و از نظر سیاسی فعال هستند و شعارهایشان در راستای عدالت و صلح شعار است
باور دارم که این مسأله بی نهایت مهم است و من عمیقاً به آنها مفتخرم
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جفری سکس

 استاد دانشگاه کلمبیا: 

من بسیار به دانشجویانمان افتخار می کنم. آنها

علیه خشونت های اسرائیل در غزه تظاهرات

کردند و برای حقوق مردم فلسطین شعار دادند.

آنها بسیار شجاع بوده اند. 
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Cloud: Between Paris and Tehran
Kiarostami/Corbin/Lacan

by Joan Copjec
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